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 «بسمه تعالی»

عشق چون عنقاست! 

 

در این گفتار برآنیم نظر مادی  گرایان را با دیدگاه عرفای الھی در تقابل قرار داده و دیدگاه ھرکدام را نسبت به انسانیت انسان توضیح دھیم. برخی از مادی گرایان انسان را
صرفاً ھیئت جسمی متشکل از خون، پی و رگ می دانند، حتی بعضی از آن ھا بشر را مانند یک سنگ خشن معرفی  می کنند. برخی فراتر رفته و معتقدند که اساساً

خدایی در عالم وجود ندارد چنان که فوئرباخ (١٨٠۴–١٨٧٢م) از شاگردان مکتب ھگل چنین اعتقادی داشت. 

لازم به توضیح است؛ او ھرچند از شاگردان ھگل بود ولی به زودی از اندیشه ھای وی دور شد و به اصالت حس و ماده گروید. او در آغاز قرن نوزدھم شروع به تدریس کرد

و شاگردان عجیبی تربیت نمود که اکثر آن ھا لامذھب به بار آمدند. کتاب و مطالب او تأثیر بسزایی در فیلسوفان و متفکران مادی و منتقد مذھب داشت. اما مھم ترین نظر

فوئرباخ آن است که گوید: این انسان است که خدا را آفرید نه خدا انسان را. او گوید: چون جھان خود خودش را خلق می کند، جھان تولد خود به  خود دارد و این بشر

است که خدا را برای خودش ساخته است. 

اصولاً برای اولین بار این فوئرباخ بود که به نحو علمی پیدایش دین و مفھوم خدا را تحلیل کرد و آن را به شکل فلسفی و تحت عنوان «از خود بیگانگی انسان» بیان کرد و

در ادامه گفت: «این انسان است که خدا را آفریده نه خدا انسان را، پس انسان باید به خود بازگردد و باید خود را بیابد آنچنان که ھست و بفھمد آنچه که در بیرون سراغ

داشته است مال بیرون نیست بلکه در خودش است، پس خودش را باید خدای خود قرار بدھد.» (مرتضی مطھری، نقدی بر مارکسیسم، ج1، ص60.) پس فوئرباخ

فیلسوف آلمانی متأثر از ھگل، از جمله کسانی است که فیلسوفانه در باب منشأ دین بحث کرده است. از دیدگاه او انسان دارای دو جنبه است: جنبة علوی و والا یا

سرشت عام انسان و جنبة سفلی که ھمان «من محدود و ناقص» است. خدایی که ادیان مطرح می  کنند چیزی جز جنبة علوی انسان نیست. خدا در درون انسان

است و در واقع ھمان جنبة علوی اوست که انسان ابتدایی به  دلیل ناآشنایی به آن، آن را برون افکنده است. پس خدا را نباید چیزی دانست که از بیرون بر ما تسلط دارد

و بر ما قاھر است- چنان که ادیان ابراھیمی می  پندارند- بلکه خدا در درون انسان ھاست و انسانی که به دنبال خداست، در واقع، به دنبال خود می گردد. استدلال فوئرباخ

در اثبات خدایی انسان چنین است: خدا را فقط خدا می  تواند بشناسد. زیرا نامحدود را نامحدود می  تواند درک کند. انسان قدرت فھم و شناخت نامحدود را داراست؛

مثلاً انسان عشق و قدرت مطلق را می  فھمد، پس انسان نامحدود است، بنابراین انسان خداست. (ر.ک: رضا اکبری، ایمان گروی: نظریات کرکگور، ویتگنشتاین و

پلانتینگا، ص230، 229؛ لودویگ فوئرباخ، «ذات مسیحیت» در ھگلی ھای جوان، ترجمه فریدون فاطمی، ص141). 

البته گفته ھای فوئرباخ با براھین آیات قرآنی و کتب آسمانی و برھان عقلی از لمّی و انیّ گرفته تا دیدگاه فیلسوفان، حکیمان و عارفان و بسیاری از روایات دین و مذھب

و اجتماع و دیدگاه عموم از محققان مکتشف جھان ھمانند فیزیک دان ھا، شیمی دان ھا، ریاضی دان ھا و محققان علوم پایه که اندک  تأملی پیرامون آفرینش این جھان نموده



 اند سخت مردود است. درواقع، گفته ھای فوئرباخ را اکثر این نام بردگان رد می کنند و پذیرا نیستند و ما در این گفتار فشرده و محدود مجال ارائة براھین و استدلان آنان را

نداریم، اما تو ای بیننده و ای صاحب نظر، خود به گفته ھای او با دید یک انسان بنگر! حضرت باری تعالی را بشر نساخته است که اگر چنین بود، حضرت باری مخلوق بود نه

خالق! 

علاوه بر مطالب فوق گویند ذیمقراطیس، از فلاسفة یونانی قرن چھارم و پنجم ق .م، و چند تن دیگر از فلاسفه به تصادف در خلقت معتقد ھستند و پیدایش عالم را از

برخورد تصادفی اتم ھا و خلقت انسان را در ھمین ھیکل مادی خلاصه نموده  اند؛ اما نظرات آن ھا قابل  پذیرش نیست زیرا تصادف برھه ای از زمان را به خیزش وامی دارد و

قدرت تصادف در مسیر امتداد اندک خواھد شد. اما ھر ناظر و بیننده اعتراف خواھد نمود که جھان، بدیع، نو به  نو و زمین، گسترده می گردد و فضای لایتناھی کھکشان ھا

و کرات و منظومه ھا که ھر کدام از آن ھا با نظمی شایسته منظم گردیده اند، از ھمه مھم تر آفرینش حضرت انسان که خود نمونة بارزی از جھان آفرینش  است، دلیل بر آن

است که پیدایش این عالم تصادفی نیست. 

در حالی که گمراه  کنندگان مذھب و علم و انسان در خود فرورفته اند و تنھا خود و عقیدة خود را می بینند. عرفا، محققان و برخی از دانشمندان ذره ای از دریای بی کران

عظمت و جلوة الھی را چون پرده ھای سینمایی در برابر برقش چشمان تیزبین دانشوران قرار داده و اشاره و برھان آنان به ابعاد دور نیست، بلکه شما بیننده را به تفکر و

تأمل به آنچه در درون حضرت انسان است حوالت می دھند. درواقع، مکتب عرفا انسان را «حضرت انسان» معرفی نموده  اند و نیروھای فعالة درون ھر انسان وارسته را به

«عنقاء» وجودی او تعبیر نموده  و گویند: در درون ھر انسان والا عنقایی نھفته است؛  عنقاء حقیقتی است که در درون انسان سالک صرافی شده، انسانی که پرھای زائد

را با تکان اخلاقی و با سیر روحانی فروریخته  و پری نو و پروازی از نو پیدا نموده است. 

برھان این مطلب را از بین نظرات حضرت صدرایی در صفحة 145جلد نھم اسفار اربعه بیان می کنیم. این لحظه برای تو مخاطب آغازین لحظة شناخت و انس با این انیس

ناشناختة جانت است لذا بھتر است این گونه بگوییم که عنقاء درون تو چون موجی است که از آب خیزد یا چون برقشی است که از آئینه تجلی کند. پس بدان که این

عنقاء، که گروھی ھم از آن تعبیر به «روح القدس» نموده اند،  از خارج به تو نزدیک نمی شود، بلکه چون موجی است که از دریای وجودت خیزد. 

اما مأمن این عنقاء کجاست؟ «مکانه جبل قاف» أی قاف القدرة؛ این عنقاء معشوقی دارد که به سوی آن در پرش است و از آن به قلة قاف تعبیر شده.درحقیقت، قاف

امری است از قدرت لایزالی که انسان عارف با فراھم نمودن علمش در خود ساخته است، علمی که او را به فلسفة حق و حکمت اسرار عالم آگاه می سازد. پس نه ھر

انسانی می تواند عنقاء وجودش را دریافت کند و نه ھر عنقائی قادر است جبل قافش را دریابد. 

برخی ھدف از جبل قاف را نقطة معطوف عاشق گرفته اند. درواقع، کسی که به نقطة جبل قافِ عشق برسد، سینه ای گسترده و عالمی وسیع در او پیدا می شود و

ھمه چیز را چون معشوق زیبا می بیند. ھمان داستان زینب کبری(س) که وقتی عبیدا...بن زیاد از حضرت پرسید: «کربلا را چگونه دیدی؟!» حضرت زینب(س) در پاسخ

فرمودند: «ما رأیت الا جمیلا»، من ھرآنچه دیدم، زیبا و زیبایی دیدم. من شھادت را عین زیبایی یافتم. 

آری! قلب آرام یکی از آثار ربط حضرت انسان به روح  القدس است که این گونه جلوه ھا را می یابد و دیگر قدرت عنقاء وجود انسان است «یوقظ الراقدین فی مراقد الظلمات»

که چون در خواب سنگین غوطه ور گردد، در سحرگاھان شھپری می زند و او را بیدار می کند، «و صوته ینبه الغافلین عن تذکر الآیات». 

آری، اگر اھل دل باشیم، صدای صفیر او را ھم می شنویم که چنین می  گوید: 

إن الحوادث قد یُطرَقنَ اسحارا 

یا راقد اللیل مسروراً بأوله 

ای خوابیده ای که در آغاز شب با خرمی خفتی، پگاھان برخیز و الا آب حوادث تو را غرق می کند. منظور از حوادث، کسالت ھا و غفلت ھا است. درحقیقت، سحرگاھان

صفیر این عنقاء صاحبش را نوایی می دھد که لحظة فیض ھم  اکنون است، برخیز! و اما چون کسی به این مقام برسد که صفیر روح  القدس را لحظه  به  لحظه دریابد



صوتش غافل ھا را به ھشیاری وامی دارد و ھر آنچه را که مانع ادراک، موجب وسواس و سردرگمی ھا می شود از سر راه برمی دارد. 

حضرت ملاصدرا در صفحة 145 از جلد نھم اسفار خود به بیان خود ادامه می  دھند که چون این نیروی فعاله در درون انسان به فعالیت آید، ھرگونه بیماری و ناھنجاری را

شفا بخشد، حتی سخت ترین بیماری ھا را چون مستسقی و مالیخولیا! به  جز یک دل که پرش پر ھزارگانة این عنقاء آن دل را نه شفاف می کند و نه آرام! آن دلی است

که در عناد کمال و در جھل مرکب باشد. 

اما نتیجة مطلب آنکه ھرچند بسیاری از دانشمندان دنیا را دنیای اتم دانند و برآن اند که چیز دیگری در عالم اثر ندارد، اما عرفا فریادشان آن است که دنیا دنیای ماده

نیست بلکه دنیای عرفان و عالم شناخت «روح  القدس» است. 

 

از سلسله  تحقیقات محقق و فیلسوف متأله استاد سیدعلی موسوی ذیل جلد نھم اسفار 

 


